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چکیده
این مقاله ، مروری تحلیلی_ انتقادی بر پایان نامه ها و رساله های )پارساها*( انجام شده در حوزه ی 
سبک زندگی طی سال های 1385 تا 1400 است. هدف اصلی پاسخ به سؤالاتی از این دست است 
که آیا اهداف تعریف شــده برای پارساهای اجرا شــده در حوزه ی سبک زندگی با مبانی نظری و 
روش شناســی استفاده شده در این پژوهش ها ســازگارند؟ نظریه های استفاده شده در چهارچوب 
نظری این مطالعات چقدر دارای خاستگاه معرفت شناختی و هستی شناختی مشترکی هستند؟ و آیا 
در چهارچوب نظری این مطالعات می توان ســازگاری پارادایمی را مشاهده نمود؟ نتایج نشان داد 
اختلال پارادایمی یکی از اساسی ترین مشکلاتی است که در پژوهش های مرور شده در حوزه  سبک 
زندگی وجود داشــته است. به طوری که عمده  این پژوهش ها به  نوعی گرفتار ناسازگاری نظری و 
روشــی در بیان اهداف، تدوین چارچوب نظری و روش شناسی شده اند. همچنین غلبه روش های 
کمی بر بخش روش شناسی این مطالعات منجر به شکل گیری نوعی  سوءگیری روش شناختی در آنها 
شــده است. توجه به مبانی معرفت شناختی و روش شناختی نظریه های اجتماعی می تواند در فراهم 
شــدن زمینه ی دســتیابی به درک عمیق و واقعی از تغییرات سبک زندگی در جامعه ایران اثرگذار 
باشد. همچنین با اجتناب از اختلال پارادایمی و سوءگیری روش شناختی در پژوهش های اجتماعی 

است که می توان پیشنهادات واقع بینانه و کاربردی به نهادهای برنامه ریز و سیاست گذار ارائه داد.
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1.  بیان مسئله
همگام با جهانی شدن و توسعه ی تکنولوژی و فناوری اطلاعات در جامعه ی مدرن و 
ورود رسانه ها به بطن روابط و زندگی اجتماعی، تغییراتی در رفتارهای اجتماعی و الگوهای 
زندگی پدید آمد )Longe & Meier, 2009(. ســبک زندگی از منظر جامعه شــناختی، 
شیوه ی زندگی شماری از افراد یک جامعه است که دارای انواع سبک های سنتی، مدرن، 
پســت مدرن و یا ترکیبی از این الگوهاست و بیشتر ناظر بر فرهنگ عمومی یک اجتماع 
است )Salter, 2005(. در واقع سبک زندگی با الهام از فرهنگ زمینه ای جوامع می تواند 
بار معنایی متفاوتی داشته باشد. از این  رو، این مفهوم مورد توجه بسیاری از متخصصان 
علوم اجتماعی به خصوص جامعه شناسان، کارگزاران توسعه و سیاستگذاران فرهنگی قرار 
گرفته اســت )Spates, 1983; Escobar, 2011; McMichael, 2012(. بنابراین می توان 
گفت مطالعه ی تغییرات صورت گرفته در ســبک زندگی ایرانیان، چه در ســطح کلان و 
چه در سطح خرد، به یکی از موضوعات مهم در حوزه های مختلف علوم اجتماعی تبدیل 
شــده است. به همین منوال، سیاست گذاری درســت و تدوین برنامه های آینده محور در 
گِرو دســتیابی به شناخت علمی و دقیق از ابعاد مختلف سبک زندگی در جامعه ی ایران 
است. از  این  رو، مرور نظام مند مطالعات صورت گرفته در حوزه ی سبک زندگی می تواند 

تصویری نسبتاً جامع را از نقاط قوت و ضعف این پژوهش ها به دست دهد. 
در همین رابطه، سراج زاده و باقری)1396( در نقد این پژوهش ها معتقدند که تاکنون 
حجم زیاد و پراکنده ای از پژوهش، پایان نامه و مقاله درباره ی سبک زندگی از دهه 80 به 
بعد انجام شده است، اما این امر منجر به دانش عینی و کاربردی و رفع مسائل اجتماعی 
در این حوزه نشــده و در بعضی موارد نتایج پژوهش ها متناقض بوده است. دلایل زیادی 
را می توان در پاســخ به این ســؤال که چرا پژوهش های صورت گرفته در حوزه ی سبک 
زندگی نتوانســته اند در ارائه درک و شــناخت علمی از سبک زندگی در ایران موفقیتی 
نســبی حاصل کنند، برشمرد. فرض بر این است که عدم انسجام پارادایمی و سوءگیری 
روش شــناختی1 این پژوهش ها نقشی قابل توجه در پاسخ به سؤال فوق دارد. به  عبارتی 
دیگر، ضعف پژوهش های انجام شده در حوزه ی سبک زندگی در عدم پیروی از یک مبانی 

1. در این مقاله، مفهوم ســوءگیری روش شناختی به معنای استفاده بی رویه و غیر ضروری از یک روش شناسی 
مشخص )کمی / کیفی( است. پدیده ای که مطالعات مربوط به سبک زندگی را در ایران تحت تأثیر قرار داده 

و منجر به تسلط روش شناسی کمی بر اصول روش شناختی این مطالعات شده است.
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معرفت شناختی و روش شناختی منسجم می تواند در ناکامی پژوهشگران در رابطه با شناخت 
جامعه ی مورد مطالعه مؤثر باشد. عدم انسجام در مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی 
و روش شناختیِ پژوهش می تواند منجر به بروز مشکلاتی شود که از آن با  عنوان اختلال 
پارادایمی یاد شده است. پارادایم در معنای رایج کوهنی آن، به جهان بینی محقق اشاره 
دارد که در برگیرنده ی باورها، اخلاق، ارزش ها، روش ها و غیره اســت )محمدپور،1389: 
33(. ضروری است که محقق به طور مشخص پارادایم مورد نظر خود را در پژوهش معرفی 
کند و در طول انجام پژوهش به اصول پارادایم معرفی شــده وفادار بماند1. ارائه و تشریح 
نوع تفکر و نگرشِ پژوهشگر، بیانگر پارادایمی است که وی به آن معتقد است. همچنین، 
توجیــه پارادایمیک اینکه چه چیزی و یا چه چیزهایی باید مورد مطالعه قرار بگیرند؟ و 
داده ها با چه روشــی گرد آوری و تفسیر شوند؟ به روشن شدن مواضع پارادایمی پژوهش 
کمک می کند2. بنابراین، اختلال پارادایمی ناظر بر این اســت که یک محقق در مراحل 
مختلف تحقیق از پارادایم مشخصی پیروی نمی کند )محمدپور،1389: 23(. برای مثال؛ 
مسئله و اهداف تحقیق را براساس پارادایم تعریف اجتماعی بیان می کند، مبانی نظری و 
روش شناسی تحقیق را بر  مبنای پارادایم واقعیت اجتماعی تدوین می کند و تحلیل نتایج 

را بر رویکردی انتقادی استوار می سازد. 
در این پژوهش به مرور و ارزیابی انتقادی مشکلات و کاستی های پایان نامه های انجام 
شده در حوزه ی سبک زندگی طی سال های 1385 تا 1400 پرداخته شده است و به  منظور 
دســتیابی به هدف مذکور، درصدد پاســخ به سؤالاتی از این دست هستیم که آیا اهداف 
تعریف شــده برای پایان نامه های مربوط به سبک زندگی با مبانی نظری و روش شناسی 
اســتفاده شده در این پژوهش ها سازگارند؟ نظریه های استفاده شده در چارچوب نظری 
این مطالعات چقدر دارای خاســتگاه معرفت شناختی و هستی شناختی مشترک هستند؟ 

و در چارچوب نظری این مطالعات چقدر می توان سازگاری پارادایمی را مشاهده کرد؟

1. بدیهي است که محقق می تواند با انتخاب پارادایم های ترکیبی و تشریح ضرورت استفاده از آنها، از رویکردها، 
نظریه ها و روش های تلفیقی استفاده کند.

2. علاوه براین، توضیح مواضع پارادایمی می تواند باورهای پژوهشگر درباره جهانی که در آن زندگی می کند، 
نوع کنشگری و تفسیر او از جهان را برای مخاطبین توضیح دهد..



46

راهبرد فرهنگ/ دوره 17، شماره شصت و شش/ تابستان 1403

2.  چارچوب مفهومی
برای پاسخ به این پرسش، مبانی نظری و روش شناختی سه پارادایم مسلط در علوم 
اجتماعی؛ یعنــی پارادایم واقعیت اجتماعی، پارادایم تعریــف اجتماعی و پارادایم رفتار 
اجتماعی، ملاک بررسی چارچوب نظری و روشی پارساهای مرور شده قرار گرفت. هر یک 
از این پارادایم ها ضمن اینکه از مبانی معرفتی و هستی شناختی متفاوتی الهام می گیرند در 
بررسی پدیده های اجتماعی بر استفاده  از رویکردهای نظری و روشی متفاوتی تأکید دارند. 
پارادایم واقعیت های اجتماعی ســاختارها و نهادهای اجتماعی پهن دامنه و تأثیر آنها 
بر اندیشــه و کنش فردی را موضوع موردی بررســی خود قرار می دهد؛ پارادایم تعریف 
اجتماعــی بر چگونگی تعریف موقعیت های اجتماعی از  ســوی کنشــگران و تأثیر این 
تعریف هــا بر کنش ها و کنش های متقابل بعدی تأکید می کند و بر نقش کنشــگران در 
ســاخت واقعیت اجتماعی انگشت می گذارد؛ اما پارادایم رفتار اجتماعی، رفتار واکنشی و 
غیر اندیشــیده  انســان ها را که در برابر محرک های خارجی از خود نشان می دهند مورد 
بررسی قرار می دهد و به پاداش های رفتار پسندیده و مجازات  ناشی از رفتار ناپسند تأکید 
می ورزند)ریتزر،1388:  653(. بر  پایه  چنین رویکرد هستی شــناختی و معرفت شناختی، 
نظریه های ســاختاری  ـ کارکردی، کشــمکش و نظریه ی نظام ها با اســتفاده از پارادایم 
واقعیت هــای اجتماعی تحلیل هــای خود را از جهان اجتماعی ارائــه کردند؛ نظریه های 
کنش، کنش متقابل نمادین، پدیدارشناســی، روش شناسی مردم نگارانه و وجودگرایی از 
چشــم انداز پارادایم تعریف اجتماعی به نحوه ی شکل گیری واقعیت اجتماعی می نگرند و 
رهیافت  جامعه شناسی رفتاری و نظریه ی تبادل، که به رفتارگرایی ناب روانشناختی بسیار 
نزدیک اند را می توان به پارادایم رفتارگرایی اجتماعی نســبت داد )همان: 636-635(. به 
همین منوال ســه پارادایم مذکور در بررسی پدیده های اجتماعی به ترتیب بر استفاده از 

روش های اثبات گرایی، برساختی  ـ تفسیری و آزمایشی تأکید دارند.
در کنار این پارادایم ها برخی از نظریه پردازان درصدد آن برآمدند تا به سوی پارادایم های 
تلفیقــی گام بردارند و بر ســطوح ذهنی و عینی و ابعــاد کلان و خُرد واقعیت  اجتماعی 
تأکید کنند. در همین رابطه، مفهوم ســاختاربندی گیدنز بر پایه  این تصور اســتوار است 
که ســاختارها و عوامل انســانی آنها پدیده های جدا از هم نیستند و در دو قطب مخالف 
قرار ندارند، بلکه از یک سوی، ساختارها زمینه های عملکرد اجتماعی کنشگران را تعیین 
می کنند و از سوی دیگر، عوامل انسانی با کنش های به نسبت آگاهانه شان شرایط بازتولید 
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این ساختارها را فراهم می کنند. گیدنز بر پایه ی این تصور، برداشت تلفیقی تری از ساختار 
ارائــه می کنــد و در نتیجه، هم به جنبه خارجی و الزام آور آن اشــاره دارد و هم به نقش 
فعالانه و خلاقانه ی کنشــگران در شکل گیری این ساختارها توجه می کند)همان:647(. 
نظریه پردازانی دیگر مانند بوردیو در تشــریح مفهوم ســاختمان ذهنی عنوان می کند که 
ســاختمان ذهنی هم جهان اجتماعی را تولید می کند و هم خودش تولید شده ی جهان 
اجتماعی است. از یک سوی، ساختمان ذهنی یک »ساختار ساختاردهنده« است، یعنی 
ســاختاری است که به جهان اجتماعی ساختار می بخشد. از سوی دیگر، ساختمان ذهنی 
یک »ســاختار ساختاربندی شده« است، یعنی ســاختاری است که جهان اجتماعی به 
آن ســاختار داده است)بوردیو به نقل از ریتزر، 1388: 680(. در این پژوهش تلاش شد 
ویژگی های نظری و روشی پارساهای انجام شده در حوزه ی سبک زندگی با ارکان و اصول 

طبقه بندی  مذکور مطابقت داده شوند. 

3.   روش شناسی
این پژوهش به نقد و بررســی ارکان مختلف1 پارســاهای داخلی انجام شده در حوزه 
ســبک زندگی پرداخته اســت. این مقاله با رویکرد فرا روشــی2 بر تحلیل روش شناسی 
پژوهش های گذشته تمرکز داد. فرا روش یکی از شاخه های فرا مطالعه3 است. فرا مطالعه 
به وســیله پیترسون و همکاران در سال 2001 ایجاد شده است. فرا مطالعه شامل تحلیل 
فرا داده، تحلیل فرا تئوری و تحلیل فرا روش اســت )صادقی و همکاران،1394: 112(. 
فرا روش مطالعه ای اســت که به روشن شدن مشکلات روش شناسی تحقیقات اجتماعی 
کمک می کند )همان: 112(. فرا روش، مرور رویکرد حاکم بر تحقیقات و روش شناســی 
آنها به صورت انتقادی است. در این پژوهش مرور نظام مند4 و انتقادی پارساهای حوزه ی 
سبک زندگی انجام شد و روش اسنادی به عنوان تکنیک گردآوری داده ها استفاده شده 
است. بنابراین، شناسایی، ارزیابی، انتخاب و ترکیب شواهد پژوهشی مورد نیاز برای پاسخ 

به پرسش محوری مقاله در دستور کار قرار گرفت. 

1.‌اعم‌از‌نحوه‌انتخاب‌نظریه‌ها،‌روش‌مطالعه‌و‌ابزارهای‌گردآوری‌داده‌ها.
2. Meta Method
3. Meta Study
4. Systematic Review
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به این منظور، علاوه بر توصیف و تحلیل نمونه های مورد بررسی از منظر روش شناختی 
و نظری، تلاش شده تا مسائل و مشکلات موجود در روش شناسی و پایبندی به چارچوب 
نظری بیان شده در این پایان نامه ها نیز مورد ارزیابی انتقادی قرار گیرد. بنابراین، می توان 
از این پژوهش با  عنوان مرور نظام مند و انتقادی پارســاهای داخلی انجام شــده در حوزه 
ســبک زندگی یاد کرد. پرسش محوری به این صورت مطرح شد که در چارچوب نظری 
و روشــی پارساهای انجام شده در حوزه سبک زندگی چقدر می توان سازگاری و اختلال 

پارادایمی مشاهده کرد؟
در ایــن پژوهش بــه  منظور ارتقــای باورپذیری و اعتباریابــی یافته های پژوهش از 
راهبردهای ممیزی پژوهشــی1، پایایی تئوریک2، توصیف مبسوط فرآیند انتخاب پارساها 
و فن کفایت منابع مورد ارجاعGuba & Lincoln ,1982( 3( اســتفاده شــد. در رابطه با  
راهبرد ممیزی پژوهشی نیز تلاش شد تا ویژگی های نظری و روشی پارساهای انجام شده 
در حوزه ی سبک زندگی در قالب یک پنل خبرگانی بررسی شوند و با ارکان و اصول سه 
پارادایم  مذکور مطابقت داده شوند تا سازگاری و اختلال پارادایمی موجود در آنها شناسایی 
و ارزیابی شود. همچنین برای دستیابی به پایایی تئوریک به طبقه بندی پارادایمی مورد 
نظر ریتزر )1388( مراجعه شــد و مطابق با آن، مبانی نظری و روش شناختیِ پارساهای 
شناسایی شده واکاوی عمیق شده تا از این طریق بتوان مسیر پژوهش را با دقت بیشتری 
طی کرد و امکان پاسخ به سؤالات محوریِ پژوهش میسر شود. همچنین از آنجا که کلیه ی 
پارســاهای شناسایی شده تجزیه و تحلیل شــدند می توان گفت این پژوهش در خصوص 

منابع مورد ارجاع کفایت لازم را دارد. 
  توصیف مبســوط فرآیند انتخاب پارســاها و نحوه تحلیل محتوای آنها یکی دیگر از 
معیارهای باورپذیری یافته ها و نتایج به  دســت آمده است. در این راستا به کتابخانه های 
دانشگاه های شهید بهشتی، علامه طباطبایی، تهران، الزهراء و دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه 
شــد. در راستای دستیابی به پایان نامه های ســایر دانشگاه ها مانند واحدهای شهرستانی 
دانشــگاه آزاد اسلامی و واحدهای استانی دانشگاه پیام نور و... از کتابخانه ملی و سامانه 
پژوهشــگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران )ا یرانداک( استفاده شد. معیارهای ورود مقاله 

1. Research Verification Strategy
2. Theoretical Reliability
3. Referential material adequacy
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برای مطالعه عبارت بودند  از: دسترســی به متن کامل پارسا، نگارش به زبان فارسی، بازه 
زمانی بین ســال های 1385 تا 1400 و اینکه متغیر وابســته آنها سبک زندگی باشد. بر 
 اســاس این معیارها، 134 پارســا با موضوع سبک زندگی شناســایی شد که از بین آنها 
پایان نامه هایی که به صورت میدانی1 به گردآوری داده نپرداخته بودند، حذف شــدند. در 
نهایت،  تعداد 69 پارســا که موضوع مورد مطالعه ی آنها به  طور مســتقیم سبک زندگی 

بود، شناسایی و تحلیل شدند. 

4.  یافته های پژوهش   
در آغاز این بخش، برخی از ویژگی های پارســاهای مورد بررســی ارائه شده است و 

تلاش شده تا تصویری کلی از نمونه های مورد بررسی ارائه شود.
جدول 1.  دسته بندی پارساهای مرور شده براساس سال انجام، دانشگاه، رشته و مقطع تحصیلی

فراوانیدرصددسته بندینوع دسته بندیردیف

سال انجام پایان نامه1

1390-138510/17

1395-139175/552

1400-139614/410

دانشگاه2

60/842دانشگاه آزاد

10/17علامه طباطبایی

8/66پیام نور

8/66شهید بهشتی

5/74الزهرا

1/41دانشگاه تهران

2/82دانشگاه علم و فرهنگ

1/41دانشگاه باقرالعلوم

1. برای نمونه ها، پارساهایی که در رشته های ادبیات، تاریخ و الهیات به صورت اسنادی و با روش هایی مانند 
تحلیل محتوا انجام می شوند از تحلیل خارج شدند.
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فراوانیدرصددسته بندینوع دسته بندیردیف

رشته تحصیلی3

30/421جامعه شناسی

11/58پژوهشگری

2/82روانشناسی

28/920علوم ارتباطات اجتماعی

علوم اجتماعی )توسعه، 
جمعیت شناسی، مطالعات جوانان، 

مطالعات زنان و...(
7/25

2/82مدیریت بازرگانی

سایر رشته ها )اخلاق و تربیت اسلامی، 
اندیشه سیاسی، حقوق جزا، امور 

فرهنگی و...(
15/911

مقطع تحصیلی4
94/265کارشناسی ارشد

5/84دکتری

جدول شماره 1 نتایج دسته بندی پارسا های مرور شده براساس سال انجام، دانشگاه، 
رشــته و مقطع تحصیلی را نشــان می دهد. نتایج جدول فوق بیانگر آن است که در بین 
مطالعات مرور شده 10/1 درصد مربوط به سال 1385 تا 1390 و 75/5 درصد به دوره 
زمانــی 1391 تا 1395 و 14/4 درصد نیز مربوط بــه دوره زمانی 1396 تا 1400 بوده 
است. گسترش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی و استفاده عموم مردم از اینترنت به ویژه 
شبکه های مجازی از جمله دلایل فراوانی پا یان نامه ها در دوره زمانی 1391 تا 1395 و توجه 
بیشتر به سبک زندگی از سوی دانشجویان و اساتید آنها بوده است. از منظر محل اجرای 
پایان نامه، واحدهای دانشــگاه آزاد اسلامی کشور با 60/8 درصد بیشترین پایا ن نامه های 
انجام شــده را به خود اختصاص داده اند. حدود 10/1 درصد در دانشگاه علامه طباطبایی و 
8/6 درصد در واحدهای دانشگاه پیام نور انجام  شده اند و 19/9 درصد نیز در دانشگاه های 
شــهید بهشتی، الزهرا، تهران، علم و فرهنگ و باقرالعلوم بوده اند. همچنین توزیع فراوانی 
رشته های دانشگاهی مطالعات مرور شده نشان می دهد غالب این پژوهش ها در گرایش های 
مختلف علوم اجتماعی مانند جامعه شناســی )30/4 درصد(، پژوهشگری )11/5 درصد( 
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انجام شــده اند. حدود 28/9 درصد از پایان نامه ها در رشته علوم ارتباطات اجتماعی، 2/8 
درصد روانشناسی و 15/9 درصد نیز در رشته های همچون فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، 
اندیشه سیاسی در اسلام، اقتصاد و توسعه و رسانه بوده اند. همچنین از بین 69 پایان نامه  
بررسی شــده 94/2 درصد در مقطع کارشناسی ارشد نگاشته شده اند و 5/8 درصد نیز در 

مقطع دکتری بوده اند.
جدول 2.  طبقه بندی پارساهای مرور شده براساس ویژگی های روش شناختی

فراوانیدرصدطبقه بندینوع طبقه بندیردیف

روش شناسی1

72/450کمی

5/74کیفی

2/82ترکیبی )کمی و کیفی(

18/813سایر

از نظر میزان ژرفا2
91/363پهنانگر

8/76ژرفانگر

ابزار پژوهش3

95/666پرسشنامه

11/58مصاحبه نامه

8/76فیش

2/82مشاهده 

از نظر زمانی4
7/25طولی

92/864مقطعی

اعتبار ابزار گردآوری5

34/724صوری

23/116محتوا

7/25سازه

15/911ارزیابی داوران و متخصصان

21/715بیان نشده

در جدول شــماره2 نتایج طبقه بندی پارســا های مرور شــده براســاس ویژگی های 
روش شناختی آنها آمده است. یافته های این جدول نشان می دهد که از نظر روش شناسی، 
رویکــرد غالب مطالعات )72/4 درصد( کمی بوده اســت. 5/7 درصد از رویکرد کیفی و 
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2/8 درصــد نیز در مطالعات خود از روش های کمی و کیفی به  صورت ترکیبی اســتفاده  
کرده اند. منظور از عنوان »سایر« در جدول بالا پژوهش هایی بوده است که یا از نظر روش 
)کمی، کیفی و ترکیبی( به موضوعی اشاره نداشته اند و یا از عباراتی چون SWOT، پیش 
آزمون - پس آزمون و... برای بیان روش پژوهش خود استفاده کرده اند که نمی توان آن ها 
را در دســته بندی درســتی قرار داد. با توجه  به اینکه رویکرد کمی روش غالب مطالعات 
بوده؛ بنابراین انتظار می رود مطالعات پهنانگر نیز غالب باشند که نتایج یافته ها نیز بیانگر 
همین موضوع بوده و 91/3 درصد از مطالعات پهنانگر هســتند و تنها 8/7 درصد از آنها 

ژرفانگر بوده اند.
پرسشنامه ابزار اصلی مطالعات کمی بوده و با  توجه  به رویکرد کمی غالب در پارسا های 
مرورشــده 95/6 درصد از آنها از ابزار پرسشنامه اســتفاده کرده اند. 11/5 درصد از ابزار 
مصاحبه، 8/7 درصد فیش های اطلاعاتی و 2/8 درصد مطالعات از ابزار مشاهده استفاده 
کرده اند. از نظر زمانی بیشتر مطالعات انجام شده )92/8 درصد( به صورت مقطعی بوده اند 
و حدود 7/2 درصد نیز بیان داشــته اند که دست به مطالعات طولی زده اند. جدول توزیع 
فراوانی اعتبارســنجی مطالعات بررسی شده نشان می دهد از بین مطالعاتی که ابزار خود 
را اعتبارســنجی کرده اند 34/7 درصد از اعتبار صوری، 23/1 درصد اعتبار محتوا، 15/9 
درصد نیز از ارزیابی داوران و متخصصان و 7/2 درصد از اعتبار سازه استفاده کرده اند. برای 
ســنجش پایایی نیز از بین 69 موردی که نحوه ارزیابی پایایی ابزار خود را بیان کرده اند ، 
به جز یک مورد که بیان داشته است هم از ضریب آلفای کرونباخ و هم بازآزمایی استفاده 
کرده اســت، سایر موارد تنها اســتفاده از ضریب آلفای کرونباخ)پایایی همسانی درونی( 
را روش ارزیابی پایایی ابزار خود عنوان کرده اند. در ادامه پارســاهای مورد بررسی از نظر 
روش شناسی، ابزار گردآوری داده ها و جای گیری آنها در پارادایم های نظری جامعه شناختی 
مورد ارزیابی قرار گرفته و نشــان داده شده که کدام یک از این پژوهش ها دارای اختلال 

پارادایمی و یا سازگاری پارادایمی بوده است.
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جدول 3.  سازگاری/ اختلال پارادایمی اهداف پژوهش با روش شناسی و ابزار گردآوری داده ها

سازگاری/ اختلال 
پارادایمی ابزار گردآوری داده روش شناسی سنخ شناسی هدف های 

پژوهش کدپایان نامه ردیف

اختلال پارادایمی پرسشنامه کیفی توصیفی - تبیینی 3 1

سازگاری پارادایمی پرسشنامه کمی توصیفی -  تحلیلی 6 2

سازگاری پارادایمی مصاحبه و پرسشنامه کیفی ـ کمی توصیفی - تبیینی 9 3

سازگاری پارادایمی فیش برداری، مصاحبه، 
مشاهده و پرسشنامه کیفی- کمی توصیفی - تبیینی 12 4

سازگاری پارادایمی فیش برداری، مصاحبه، 
مشاهده و پرسشنامه کیفی- کمی توصیفی - تحلیلی 15 5

سازگاری پارادایمی پرسشنامه کمی توصیفی - تحلیلی 18 6

سازگاری پارادایمی پرسشنامه کمی توصیفی -تبیینی 21 7

سازگاری پارادایمی پرسشنامه کمی توصیفی - تبیینی 24 8

سازگاری پارادایمی پرسشنامه کمی توصیفی -تبیینی 27 9

سازگاری پارادایمی پرسشنامه کمی توصیفی - تبیینی 30 10

سازگاری پارادایمی مصاحبه و پرسشنامه کیفی- کمی توصیفی - تبیینی 33 11

سازگاری پارادایمی پرسشنامه کمی توصیفی -تبیینی 36 12

سازگاری پارادایمی پرسشنامه کمی توصیفی ـ تبیینی 39 13

سازگاری پارادایمی پرسشنامه کمی توصیفی ـ تبیینی 42 14

سازگاری پارادایمی پرسشنامه کمی توصیفی ـ تبیینی 45 15

سازگاری پارادایمی پرسشنامه کمی توصیفی ـ تبیینی 48 16

سازگاری پارادایمی مصاحبه و پرسشنامه کیفی-کمی توصیفی ـ تبیینی 51 17

سازگاری پارادایمی فیش برداری، مصاحبه، 
مشاهده و پرسشنامه کیفی-کمی توصیفی ـ تبیینی 54 18

سازگاری پارادایمی پرسشنامه کمی توصیفی ـ تبیینی 57 19

سازگاری پارادایمی پرسشنامه کمی توصیفی ـ تبیینی 60 20

سازگاری پارادایمی پرسشنامه کمی توصیفی ـ تبیینی 63 21

سازگاری پارادایمی پرسشنامه کمی توصیفی ـ تبیینی 66 22

سازگاری پارادایمی پرسشنامه کمی توصیفی ـ تبیینی 69 23

سازگاری پارادایمی پرسشنامه کمی توصیفی ـ تبیینی 5 24
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جدول شماره 3 نتایج بررسی صورت گرفته در خصوص 24 مورد از مطالعات مرور شده، که 
به صورت تصادفی انتخاب شده اند1، را نشان می دهد. براساس اطلاعات حاصل از پژوهش 
در این بخش غالب نمونه ها دارای ســازگاری بین هدف های بیان شــده، روش بیان شده 
و ابزارهای اعلام شــده بوده اند. آنچه باید مورد تأکید قرار گیرد تفاوت قابل تأملی اســت 
که این سازگاری با ناسازگاری در سایر بخش های پژوهش های مورد بررسی )به ویژه بین 
روش شناسی مطرح شده و نظریه های مورد استفاده و مهم تر از آن چارچوب نظری ارائه 

شده( به چشم می خورد.
 به منظور بررســی میزان ســازگاری / اختلال پارادایمی موجود در اهداف تحقیق با 
روش شناســی و ابزار گردآوری داده ها؛ اهداف ذکر شده در پارساهای مرور شده در قالب 
سه هدف توصیفی، تحلیلی و تبیینی دسته بندی شدند. با الهام از  تقسیم بندی ارائه شده 
توســط نورمن بلیکی )1396( از اهداف و پرســش های پژوهشی، پارساهایی که پرسش 
محوری آنها این بود که  ســبک زندگی چه ویژگی هایی دارد؟)پاسخ به پرسش چیستی 
و در راســتای هدف توصیفی( در زمره ی پژوهش هایی که هدف آنها توصیفی بوده است 
قرار گرفتند؛ پارســاهایی که بر این تأکید داشــتند که چه چیزی در ســبک زندگی رخ 
می دهد؟ چه کســانی درگیر آن هســتند؟ و به چه طریقی؟ الگوهای تکرارشــونده در 
ســبک زندگی افراد و گروه های متفاوت چگونه است؟ در دسته ی پژوهش های با اهداف 
تحلیلی جای گرفتند)پاسخ به پرسش چیستی و در راستای فهم(؛ و سرانجام پارساهایی 
کــه درصدد مطرح کردن چگونگی تغییرات و رابطه ی بین متغیرهای مختلف و ســبک 
زندگی بوده اند به عنوان پژوهش های تبیینی شناســایی شدند)پاسخ به پرسش چرایی و 
در راستای تبیین(. نتایج دسته بندی صورت گرفته نشان داد که در بین 69 پارسای مرور 
شــده، تعداد 62 مورد )89/8 درصد( هدف خود را انجام یک پژوهش توصیفی ـ تبیینی 
اعلام کرده اند. همچنین، 7 مورد ) 10/2 درصد( از این پـارساها هدفشان انجام پژوهش 

توصیفی- تحلیلی بوده است.

1.‌‌لازم‌به‌ذکر‌است‌بررسی‌اختلال‌و‌سازگاری‌پارادایمی‌برای‌کلیه‌ی‌پارساهای‌انجام‌شده‌)‌69مورد(‌در‌حوزه‌‌
سبک‌زندگی‌صورت‌گرفته‌است.‌در‌اینجا‌به‌منظور‌جلوگیری‌از‌افزایش‌حجم‌مقاله‌و‌جلوگیری‌از‌اطاله‌ی‌کلام،‌
از‌گزارش‌یافته‌های‌بررســی‌های‌انجام‌شده‌برای‌کلیه‌ی‌پارسا‌ها‌خودداری‌و‌در‌جداول‌‌۳‌،۲و‌‌۴به‌ارائه‌‌نتایج‌

به‌دست‌آمده‌برای‌حدودا‌۳5‌ًدرصد‌از‌آنها‌بسنده‌شده‌است.‌
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توزیع فراوانی نظریه های استفاده شــده در چارچــوب نظری این مطالعات به ترتیب 
عبارت است از؛ 20 درصد نظریه های بوردیو، 11/6 درصد نظریه های گیدنز، 10/5 درصد 
نظریه های زیمل، 8/4 درصد نظریه های وبلن، 7/4 درصد نظریه های وبر، 3/2 درصد نظریه 
کاشت گربنر و 7/4 درصد از آنها نیز به استدلال های نظری مطرح شده پیرامون شبکه های 
اجتماعی و سبک زندگی پرداخته اند. یکی از ویژگی های مطالعات صورت گرفته در رابطه 
با ســبک زندگی، تعدد و تنوع نظریه در چارچوب نظری آنها است. ویژگی مذکور از یک 
سوی، بیانگر حجم بالای ادبیات تولید شده در این حوزه است و از سوی دیگر، بیانگر این 
نکته اســت که پژوهشگران باید در انتخاب نظریه های مورد استفاده در چارچوب نظری، 
از حساسیت و دقت نظری بالایی برخوردار باشند. از این رو، این پرسش را می توان مطرح 
کرد که نظریه های استفاده شده در چارچوب نظری این مطالعات چقدر دارای خاستگاه 
معرفت شــناختی و هستی شناختی مشترک هســتند؟ به عبارتی دیگر، چقدر سازگاری 
پارادایمی و یا اختلال پارادایمی در چارچوب نظری این پایان نامه ها مشــاهده می شود؟ 
به منظور پاســخ به سوألات مطرح شده، بخشــی از یافته های این مقاله به سازگاری و یا 
اختلال پارادایمی مشاهده شده در چارچوب نظری مطالعات مرور شده اختصاص یافت.

 براین اساس، چارچوب نظری کلیه ی پارسا های مرور شده از نظر سازگاری پارادایمی 
و یا اختلال پارادایمی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بررسی صورت گرفته نشان داد که 
در بیش از 92/7 درصد از چارچوب نظریِ پارساهای انجام شده در حوزه ی سبک زندگی 
اختلال پارادایمی وجود دارد. توجه به خاســتگاه معرفت شناختی و هستی شناختی این 
نظریه پردازان ابعاد مختلف این ادعا را نمایان می کند. در همین رابطه مشــاهده شد که 
31/6 درصد از نظریه های استفاده شــده در چارچوب نظری این مطالعات مربوط به آرای 
گیدنز و بوردیو در خصوص سبک زندگی است و از آنجا که گیدنز و بوردیو درصدد اتخاذ 
رویکردی ترکیبی در بررســی پدیده های اجتماعی هســتند انتظار می رود که به همین 
میــزان به رویکردهای ترکیبی در چارچوب نظری مطالعات صورت گرفته توجه و تأکید 
می شــد. از این رو، گیدنز برای رهایی از دوگانگی عاملیت و ساختار، نظریه ساختاربندی 
را مطرح و بر نقش و اهمیت همزمان هر دو تأکید دارد. از نظر وی »انســان ها« به مثابه 
عاملانی اجتماعی قدرت بازاندیشــی دارند و همین کار را هم انجام می دهند. با این کار 
از یک سو، فعالیت های خود در جامعه را مورد بازنگری قرار داده و خصلتشان را دگرگون 
می کنند و از ســوی دیگر، با انجام این کار توان تأثیرگذاری برای تغییر شرایط اجتماعی 
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را کســب می کنند. او پیدایش سبک های زندگی را محصول بازاندیشی در دنیای مدرن 
می داند که کاربرد آن در عصر پیشامدرن و فرهنگ های سنتی چندان رواج نداشت؛ زیرا 
داشــتن سبک زندگی مستلزم آن اســت که افراد از میان انتخاب های مختلف، دست به 
گزینش بزنند. فرد با انتخاب سبک زندگی خاص خود، هم هویت دلخواهش را به وجود 
می آورد و در معرض دید سایرین قرار می دهد و هم اینکه نیازهای زندگی اش را برآورده 
می ســازد. خلاصه آنکه، در دنیای کنونی هویت و شــکل گیری آن، فرآیندی بازاندیشانه 
اســت که فرد آن را با انتخاب سبک زندگی ویژه و البته در تعامل با دیگران و حضور در 

اجتماع انجام می دهد )باینگانی، ایراندوست و احمدی، 1392: 70(. 
جدول 4.  سازگاری / اختلال پارادایمی چارچوب نظری با روش شناسی

سازگاری /
 اختلال 
پارادایمی

روش شناسی سنخ شناسی پارادایمی
 چارچوب نظری و روش شناسی

نظریه پردازان اشاره شده 
در چارچوب نظری سبک 

زندگی
ردیف

اختلال 
پارادایمی کیفی

واقعیت اجتماعی ـ اثبات گرایی تورستین وبلن، داگلاس، 
بودریار

1

تعریف اجتماعی ـ تفسیر گرایی گئورگ زیمل، ماکس وبر، 
میشل سوبل

رفتار اجتماعی ـ آزمایشی
فروید، ریموندبی، مک کری 
و کاستا، آلپورت و آدوبرت، 

کتل پروین

ترکیبی ـ ترکیبی گیدنز

اختلال 
پارادایمی کمی

واقعیت اجتماعی ـ اثبات گرایی اسلاوی ژیژک، باومن
2

ترکیبی ـ ترکیبی بوردیو، گیدنز

سازگاری  
پارادایمی

کیفی ـ 
کمی

تعریف اجتماعی ـ تفسیر گرایی آلفرد آدلر

رفتار اجتماعی ـ آزمایشی3 ماکس وبر، میشل سوبل، 
گیبینز و بوریمر، زیمل

ترکیبی ـ ترکیبی بوردیو، گیدنز، کلاکهون

سازگاری  
پارادایمی

کیفی ـ 
کمی

واقعیت اجتماعی ـ اثبات گرایی باندورا

تعریف اجتماعی ـ تفسیر گرایی4 کاستلز، وبر، گافمن

ترکیبی ـ ترکیبی گیدنز، بوردیو



57

برغمدی و همکاران، مرور انتقادی پایان نامه ها و رساله های حوزه سبک زندگی

سازگاری /
 اختلال 
پارادایمی

روش شناسی سنخ شناسی پارادایمی
 چارچوب نظری و روش شناسی

نظریه پردازان اشاره شده 
در چارچوب نظری سبک 

زندگی
ردیف

سازگاری  
پارادایمی

کیفی ـ 
کمی

ترکیبی ـ ترکیبی فوکو، بوردیو 5

اختلال 
پارادایمی کمی

واقعیت اجتماعی ـ اثبات گرایی گربنر، نئومان
6

ترکیبی ـ ترکیبی بوردیو،گیدنز

سازگاری  
پارادایمی کمی واقعیت اجتماعی ـ اثبات گرایی گربنر 7

اختلال 
پارادایمی کمی

واقعیت اجتماعی ـ اثبات گرایی گربنر
8

ترکیبی ـ ترکیبی بوردیو

اختلال 
پارادایمی کمی

تعریف اجتماعی ـ تفسیر گرایی گافمن

رفتار اجتماعی ـ آزمایشی9 ولمن

ترکیبی ـ ترکیبی گیدنز، بوردیو

اختلال 
پارادایمی کمی

واقعیت اجتماعی ـ اثبات گرایی چینی، راجرز

تعریف اجتماعی ـ تفسیر گرایی10 ماکس وبر، گافمن، کاستلز

ترکیبی ـ ترکیبی بوردیو، گیدنز

سازگاری  
پارادایمی کیفی- کمی

واقعیت اجتماعی ـ اثبات گرایی مک کی

تعریف اجتماعی ـ تفسیر گرایی11 ماکس وبر، زیمل، لیزر

ترکیبی ـ ترکیبی بوردیو، کلاکهون

اختلال 
پارادایمی کمی

تعریف اجتماعی ـ تفسیر گرایی ماکس وبر
12

ترکیبی ـ ترکیبی گیدنز، بوردیو

اختلال 
پارادایمی کیفی

واقعیت اجتماعی ـ اثبات گرایی نئومان، بال روکیچ و دی 
فلور، هابرماس 13

رفتار اجتماعی ـ آزمایشی کلارک لئونارد هال

اختلال 
پارادایمی کمی

تعریف اجتماعی ـ تفسیر گرایی زیمل، وبر
ترکیبی ـ ترکیبی14 بوردیو، ریچارد جنکنیز، 

هنری تاجفل

سازگاری 
پارادایمی کمی واقعیت اجتماعی ـ اثبات گرایی ویلیام کاکرام، تورستین وبلن 15
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سازگاری /
 اختلال 
پارادایمی

روش شناسی سنخ شناسی پارادایمی
 چارچوب نظری و روش شناسی

نظریه پردازان اشاره شده 
در چارچوب نظری سبک 

زندگی
ردیف

اختلال 
پارادایمی کمی تعریف اجتماعی ـ تفسیر گرایی وبر، زیمل، آدلر 16

سازگاری  
پارادایمی

کیفی ـ 
کمی

تعریف اجتماعی ـ تفسیر گرایی اجُر سیلورستون، کلمن، 
الیهو کاتز

واقعیت اجتماعی ـ اثبات گرایی17 بری ولمن

ترکیبی ـ ترکیبی گیدنز

اختلال 
پارادایمی کمی

تعریف اجتماعی ـ تفسیر گرایی وبر
18

ترکیبی ـ ترکیبی گیدنز، بوردیو، جنکینز

اختلال 
پارادایمی کمی

ترکیبی ـ ترکیبی بوردیو
19

تعریف اجتماعی ـ تفسیر گرایی وبر

اختلال 
پارادایمی کمی

واقعیت اجتماعی ـ اثبات گرایی پارسونز

ترکیبی ـ ترکیبی20 بوردیو،گیدنز

تعریف اجتماعی ـ تفسیر گرایی زیمل، وبر، آدلر

سازگاری  
پارادایمی کیفی تعریف اجتماعی ـ تفسیر گرایی وبر و آدلر 21

اختلال 
پارادایمی کمی

تعریف اجتماعی ـ تفسیر گرایی آدلر
22

ترکیبی ـ ترکیبی بوردیو

اختلال 
پارادایمی کمی ترکیبی ـ ترکیبی گیدنز 23

اختلال 
پارادایمی کمی

رفتارگرایی آزمایشی آلپورت
24

تعریف اجتماعی ـ تفسیر گرایی ایمانوئل کاستلز

یکی دیگر از نظریه های مرتبط با ســبک زندگی که در این مطالعات از آن اســتفاده 
شــده آرای گئورگ زیمل است. به طوری که بیش از 32 درصد از نظریه های مطرح شده 
در ادبیات نظری و بیش از 10 درصد از نظریه های استفاده شده در چارچوب نظری این 
مطالعات مربوط به اندیشه های زیمل درباره سبک زندگی است. براین اساس ضروری است 
به این مهم توجه شــود که زیمل چه نقشــی برای کنشگران و ساختارهای اجتماعی در 
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تبیین سبک زندگی قائل است و بر اساس اهمیتی که وی برای آزادی و اختیار کنشگران 
در برابر ســاختارهای پهن دامنه قائل اســت به کاربرد رویکرد زیملی در مطالعه و تحلیل 
تغییرات صورت گرفته در ســبک زندگی پرداخته شــود. در همین رابطه زیمل معتقد 
است سبک زندگی، تجسم تلاش انسان است برای یافتن ارزش های بنیادی یا به تعبیری 
فردیت برتر خود در فرهنگ عینی و شناساندن آن به دیگران. به عبارت دیگر انسان برای 
معنــای مورد نظر خود )فردیت برتر(، شــکل )صورت (های رفتاری را برمی گزیند. زیمل 
توان چنین گزینشی را »سلیقه« و این اشکال به هم مرتبط را »سبک زندگی« می نامد. 
او در جای دیگر معتقد است سبک زندگی، عینیت بخشیدن به ذهنیات در قالب اشکال 
شناخته شــده اجتماعی اســت )مهدوی کنی، 1386: 205(. وی مصرف و مد را از خلال 
مفهوم تمایز اجتماعی تبیین می کند و بیان می دارد که مدرنیته و تحولات آن، فردیت و 
هویتی نوین برای انسان  به وجود می آورند، اما این فردیت دربند محدودیت ها و فشارهای 
جامعه است. مصرف گرایی و روی آوردن به مدهای گوناگون و بدیع، یکی از راه های گذار 
از این محدودیت ها ا ســت)باینگانی، ایراندوست و احمدی، 1392: 69(. مشاهده می شود 
که زیمل نقش قابل توجهی برای کنشــگران در انتخاب سبک های مختلف زندگی قائل 
است و به زعم وی کنشگران از طریق الگوهای مختلف مصرف درصدد به چالش کشیدن 
ساختارهای حاکم بر جامعه هستند. بنابراین ضروری است وقتی که در مطالعه ی سبک 
زندگی از آرای زیمل استفاده می شود به رویکرد معرفت شناختی و هستی شناختی وی نیز 
توجه شود و براساس خاستگاه نظری وی از اندیشه هایش استفاده شود. موضوعی که در 
چارچوب نظری مطالعات صورت گفته در خصوص سبک زندگی مورد توجه قرار نگرفته 
اســت. برای مثال می توان به نتایج بررسی صورت گرفته در خصوص میزان سازگاری و یا 
اختلال پارادایمی موجود در بخش چارچوب نظری 24 مورد از مطالعات مرور شــده، که 
به صورت تصادفی انتخاب شده اند، و در جدول شماره 4 ارائه شده اند، اشاره کرد. براساس 
این جدول تعداد 8 )33/3 درصد( پارسا دارای سازگاری پارادایمی و تعداد 16 پارسا نیز 
فاقد سازگاری پارادایمی هستند. به عبارت دیگر حدوداً 66/6 درصد از پایان نامه هایی که در 
جدول شماره 4  گزارش شده اند دچار اختلال پارادایمی در بخش چارچوب نظری هستند.
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   یافته های این پژوهش همچنین نشان می دهد که 72/4 درصد از پارساهای انجام 
شده درباره ی سبک زندگی با استفاده از روش های کمی انجام شده اند. 5/7 درصد از این 
مطالعــات نیز مبتنی بر روش  هــای کیفی بوده  و تنها 2/8 درصد از آنها به  صورت ترکیبی 
از روش های کمی و کیفی اســتفاده  کرده اند. نتایج این بررسی بیانگر آن است که روش  
کمی و به عبارتی دیگر رویکرد اثباتی بر بخش روش شناســی مطالعات مرور شده حاکم 
است و کاربرد رویکردهای تفسیری و ترکیبی مورد غفلت واقع شده است. براساس چنین 
غفلت های  روش شــناختی می توان گفت بخش قابل توجهی از مطالعات مرور شده دچار 
ســوگیری روش شناختی شده اند. در ادامه بررســی صورت گرفته، این پرسش در ذهن 
نویســندگان این مقاله مطرح شــد که چقدر ســازگاری پارادایمی در روش شناسی این 
پارساها مشاهده می شود؟ از این رو، بخشی دیگر از یافته های این مقاله به اختلال پارادایمی 
مشــاهده شده در روش شناسی مطالعات مرور شــده اختصاص یافت. نتایج بررسی های 
صورت گرفته نشان داد که در بیش از 61 درصد مطالعات مرور شده، اختلال پارادایمی 

در بخش روش شناسی آنها مشاهده شد. 

نتیجه گیری
یافته های این مقاله نشــان می دهد اختلال پارادایمی یکی از اساسی ترین مشکلاتی 
است که در پارساهای مرور شده به  وضوح نمایان است. مرور پارساهای انجام شده در حوزه  
سبک زندگی نشان داد عمده ی این پژوهش ها به نوعی گرفتار ناسازگاری نظری و روشی 
در تدوین چارچوب نظری و روش شناسی شده اند و اینکه چگونه بسیاری از پژوهش های 
مرور شــده چارچوب نظری خود را بر پایه ی پارادایم های تعریف اجتماعی تدوین کرده 
بودند؛ ولی در بخش روش شناسی از روش هایی پیروی کرده بودند که برگرفته از پارادایم 
واقعیت اجتماعی بودند. نکته دیگر که منجر به شکل گیری اختلال پارادایمی در مطالعات 
مرور شده بود، عدم توجه به خاستگاه نظری و فکری نظریه پردازانی بود که در چارچوب 
نظری این مطالعات از آرای این نظریه پردازان الهام گرفته شــده است. در این خصوص، 
نتایج این پژوهش نشــان داد که موضوع برخی از مطالعات بررسی شده تأثیر رسانه ها بر 
سبک زندگی بوده است. از این رو، در این پژوهش ها از نظریه های مرتبط با رسانه استفاده 
شده که در بین آنها نظریه کاشت گربنر با 22/1 درصد بیشترین فراوانی را داشته است. 
نظریه کاشت بیان می دارد که بیشترین تأثیر رسانه ها، تأثیر شناختی است، یعنی رسانه ها 



61

برغمدی و همکاران، مرور انتقادی پایان نامه ها و رساله های حوزه سبک زندگی

می توانند نحوه مفهوم ســازي مخاطب را از واقعیت و یقین تعریف کنند. برداشت یا فهم 
مخاطب از دنیاي پیرامون بر آنچه در دنیاي رســانه ها نمایش داده می شود مبتنی است. 
به عبارتی تصویر ذهنی ما را دنیاي رسانه تعیین می کند و فهم ما از دنیاي واقعی تحت تأثیر 
رسانه ها است )علیخواه و رستمی، 1389: 7(. با توجه به آنچه که در تعریف نظریه ی کاشت 
آمده است می توان گفت که این نظریه به پارادایم واقعیت اجتماعی منتسب است و انتظار 
می رود پژوهشی که رویکرد نظری خود را بر مبنای نظریه هایی از این دست تدوین می کند 
در ســایر مراحل پژوهش، اعم از روش شناسی و تحلیل نتایج، به مبانی معرفت شناختی 
و هستی شــناختی پارادایم واقعیت اجتماعی وفادار باشــد. بنابراین اگر پژوهشی درصدد 
تدوین یک رویکرد نظری باشــد که از پارادایم های مختلفی تأثیر پذیرفته، ضروری است 
در روش شناسی و تحلیل نتایج به نحوه ی شکل گیری واقعیات اجتماعی از منظر کلیه ی 
پارادایم های مورد استفاده در بخش چارچوب نظری توجه کند. در این مقاله مشاهده شد 
که چگونه از ناسازگاری پارادایمی در عمده ی پارساهای مرور شده غفلت شده و بی توجهی 

به این مهم منجر به بروز اختلال پارادایمی در این مطالعات شده است. 
   همچنین مشــاهده شــد که آرای آنتونی گیدنز و پی یر بوردیو ســهم زیادی را در 
تدوین چارچوب نظری پارساهای انجام شده در حوزه ی سبک زندگی داشتند. به طوری که 
در بیش از 31 درصد از مطالعات تدوین شــده از نظریه های بوردیو و گیدنز برای تدوین 
چارچوب نظری اســتفاده شــده بود و از آنجا که این اندیشــمندان درصدد رویکردهای 
تلفیقی در بررســی پدیده های اجتماعی بوده انــد، انتظار می رود که در مطالعه و تحلیل 
سبک زندگی به نقش عوامل مختلف، اعم از عوامل ساختاری و فردی، توجه شود. یعنی 
آنتونــی گیدنز و بوردیو درصدد به کارگیری پارادایم هــای تلفیقی در تحلیل پدیده های 
اجتماعی هستند. از این رو، مطالعه ای که براساس رویکرد نظری این اندیشمندان استوار 
اســت باید ارکان مختلف آن مطالعه براساس رویکردها و روش های تلفیقی باشد. در این 
مقاله مشــاهده شد که بســیاری از مطالعات مرور شده ضمن اینکه در تدوین چارچوب 
نظری به اندیشــه های گیدنز و بوردیو اســتناد کرده اند ولی در بخش روش شناسی صرفاً 
به اســتفاده از روش های کمی و یا کیفی بســنده کرده اند. توجه به آرای گیدنز درباره ی 
اهمیت ســاختارها و عوامل انســانی در شکل گیری واقعیات اجتماعی گواهی بر این ادعا 
است. از نظر گیدنز جامعه شناسان درباره اهمیت ساختارهای الزام آور غلو کرده اند و بر این 
واقعیت تأکید نکرده اند که ســاختار »همیشه از یک سوی الزام آور است و از سوی دیگر، 
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توانایی بخش« )گیدنز به نقل از ریتزر،1388: 663(. ساختارها غالباً به عوامل انسانی اجازه 
می دهند اعمالی را انجام دهند که بدون وجود این ساختارها نمی توانستند انجام دهند.

از دیگر نقاط ضعف مطالعات مرور شــده تســلط روش شناسی کمی بر این تحقیقات 
اســت، در حالی که تحقیق کیفی ارتباط خاصی با مطالعه روابط اجتماعی دارد و وام دار 
این واقعیت است که زیست جهان ها متکثر شده اند. این متکثر شدن، حساسیت جدیدی 
نســبت به مطالعه تجربی مسائل ایجاب می کند. تغییرات ســریع اجتماعی و در نتیجه 
آن، تنوع زیست جهان ها به شکل روزافزونی محققان اجتماعی را با زمینه های اجتماعی 
و دیدگاه هــای جدیدی مواجهه می کند)فلیــک، 13:1388( که تنها نمی توان برای فهم 
پویش های ســاختاری وکنشِ کنشگران و معانی ذهنی آنها در رابطه با ساختاری که در 
آن قــرار دارند به روش های کمی اکتفا کرده و با تکیــه بر تحلیل های کمی، گزاره های 
کمی را به واقعیتی اجتماعی چون ســبک زندگی، تحمیل نمود. با توجه به نقشــی که 
برای کنشگر در مواجهه با ساختار داده می شود، روشی که می توان ذهنیت کنشگران را 
نیز به عنوان عنصر مهم در شکل دهندگی به فعالیت های روزمره آنها دریافت کند، روش 
کیفی اســت. در واقع سبک زندگی می تواند ابعاد ذهنی و تجربی افراد را شامل شود که 

تحقیقات کمی قادر به بررسی دقیق آنها نیست. 
    رویکردهای روش شناختی مورد استفاده و نوع نتایج به دست آمده از این پژوهش ها 
نیز بی ارتباط با یکدیگر نیســتند؛ از آنجایی که بیشــتر پژوهش های انجام شده پیمایش 
مقطعی بوده اند که در آن ها پژوهشــگر کنترل لازم بر متغیرهای تعدیل کننده را ندارد، 
نتایج به دست آمده نیز طیفی از روابط قوی تا نبود روابط را نشان می دهد. از طرف دیگر، 
بــا توجه به اینکه در پژوهش های کمی، چارچوب نظری نقش مهمی در هدایت پژوهش 
و تفسیر نتایج به دست آمده دارد، نظریه های بدبینانه و خوش بینانه مورد استفاده در بروز 
نتایــج منفی و مثبت و یا تفســیر مثبت و منفی از نتایــج، بی تأثیر نبوده اند. برای نمونه 
پژوهش روحی پور)1394( که مبتنی بر نظریه جامعه شبکه ای کاستلز است، به نتایج نسبتاً 
منفی و یا تفسیر منفی از نتایج منجر شده و پژوهش الطافی)1395( که مبتنی بر نظریه 
فردگرایی شبکه ای ولمن است به نتایج مثبت و یا تلقی مثبت از نتایج ختم شده است.

   بدیهی اســت که در هر جامعه ای نظام آموزشــی و پژوهشی متولی نهادینه کردن 
اصــول و مبانی پژوهش های علمی در آن جامعه اســت و هر گونه اغماض و یا ضعف در 
کمیــت و کیفیت این مهم می تواند پیامدهای قابل توجهی را در ارائه گزارش های علمی 
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داشته باشد. بر این اساس ضروری است که نظام آموزشی و پژوهشی در ایران به این مهم 
توجه کند. توجه به این مهم می تواند در فراهم شــدن زمینه ی دستیابی به درک عمیق 
و واقعی از تغییرات ســبک زندگی در جامعه ایران اثرگذار باشــد. همچنین با اجتناب از 
اختلال پارادایمی و ســوگیری روش شناختی در پژوهش های اجتماعی است که می توان 

پیشنهادات واقع بینانه و کاربردی به نهادهای برنامه ریز و سیاست گذار ارائه داد.
در خصوص محدودیت های پژوهش می توان به فراوانی و پراکندگی نظریه های مورد 
اســتفاده در چارچوب نظری و مفهومی پارساهای بررسی شده اشاره کرد. مشکل مذکور 
گروه پژوهش را در ممیزی پژوهشی با ابهامات و مشکلاتی مواجه کرد. همچنین نظریه های 
مورد استفاده در این پارساها در ادبیات رایج علوم اجتماعی، به ویژه جامعه شناسی سبک 
زندگی، قرار نمی گرفتند و این مشکل نیز فرآیند تشخیص جایگاه پارادایمی این نظریه ها 
و در نتیجه سازگاری پارادایمی پارساها را با برخی ابهامات روبه رو کرد. از این رو، ممکن 
اســت ابهامات پیش آمده در برخی موارد ممیزی پژوهشی را با خطای تشخیصی مواجه 

کرده باشد. 
در پایان می توان گفت که اختلال پارادایمی مشکلی است که نه تنها مطالعات مرور 
شــده در این مقاله به آن مبتلا شــده اند؛ بلکه می توان در ساختار و محتوای بسیاری از 
پژوهش های صورت گرفته در ایران نیز مشــاهده کرد. برای مثال، جلائی پور )1387( در 
مطالعه خود نشــان می دهد که به دلیل عدم اســتفاده صحیح از نظریه ها، چارچوب های 
نظری تعداد قابل توجهی از پایان نامه های کارشناسی ارشد راهگشا نبوده و با رویکردی 
رفع تکلیفی و آرشیوی با نظریه ها برخورد شده است. همچنین، برای تقویت انتقال پذیری 
نتایج این مقاله، پیشنهاد می شود پژوهش های آتی کمیت و کیفیت سازگاری و یا اختلال 
پارادایمیِ پارساهای پژوهشی را در سایر موضوعات و حوزه های علوم اجتماعی مورد واکاوی 
قرار دهند. افزون  بر این، ضروری است که مدرسان و متخصصان روش شناسی در آموزش 

مبانی فلسفی و معرفت شناختی به تفاوت های پارادایمی تأکید کنند.
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